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چکیده
ی ایرانی دو گفتمان رقیب در دوره سلجوقی بودنـد کـه هـر ترکمانان به حکومت و الگوی ملکداراینگرش قبیله

که نگرش دیگر را تحت سـلطه قـرار دهنـد. در نگـرش نمودند تا رقیب را از صحنه بیرون کنند، یا اینکدام تلاش می
رش پرداخت. این نوع نگای حکومت متعلق به تمام قبیله بود و خاندان حاکم به نمایندگی از آنها به حکومت میقبیله

نمـود. امـا در الگـوی های ایلـی مـیاصلی آن امرای ترکمان بودند، قدرت رییس قبیله را محدود به سنتکه نماینده
ملکداری ایرانی که در ابتدا برای ترکمانان بیگانه بود، قدرت در دست فرمانروا متمرکز بود. وی جایگاه فرابشری داشته 

صاحب اموال و انفاس بوده و قـدرت مطلـق داشـت. دیوانسـالاران ایرانـی خدا بر روی زمین بود و از این رو و سایه
مروّجان اصلی این نوع تفکر بودند و تعارض امرای ترکمان با وزرای ایرانی در قالب تقابل دو نگرش به حکومت قابل 

مـت سـلجوقی های تأثیرگذار بر سـاختار حکوترین مؤلفهحاضر تعارض این دو نگرش را از مهمبررسی است. مقاله
ای سلجوقیان و بویژه امرای ترکمان و تقابـل آن بـا دانسته و بر آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی نگرش قبیله

غزهـای سـلجوقی در بـدو ورود بـه ایـران ،چه در این مقاله حاصل شـدالگوی ملکداری ایرانی بپردازد. بر اساس آن
هـای عناصـر دیوانسـالار ایرانـی و تمرکزگریزی داشـتند و علیـرغم تـلاشهای قبیله و توأم با تفکری محدود به سنت

خواجه نظـام الملـک کـه تحـت تـأثیر الگـوی ای امرای ترکمان پس از دورهموافقت سلاطین سلجوقی، نگرش قبیله
ن ملکداری ایرانی بود، با شدتی بیشتر نمود یافت که سـبب تضـعیف جایگـاه دیوانسـالاران و پیکارهـای مـداوم میـا

شاهزادگان و امرای سلجوقی بود.
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مقدمه
اصـلی بـرای آنهـا ای و با گرایش به عدم تمرکز بودنـد کـه مسـألهغزهای صحراگرد که سپاهیانی قبیله

ای اسـکان یافتـه و متمـدن یافتنـد. د را در برابر جامعهدستیابی به مراتع جدید بود، پس از ورود به ایران خو
عدم آشنایی ایشان با شیوه حکومت بر شهرنشینان، سبب شد از دیوانسالاران ایرانی کـه عمومـاً وابسـته بـه 

اندرز و راهکار به سلطان سلجوقی، سعی در دربار غزنویان بودند، یاری جویند. دیوانسالاران ایرانی با ارائه
نام امرای سـلجوقی مواجـه ای بهاو به الگوی ایرانی حکومت داشتند. اما این مسأله با مانع عمدهسوق دادن

پذیرفتند. به همین دلیل نگرش دیوانسـالاران ایرانـی ذاتـاً در بود که تمرکز قدرت را در دست یک نفر را نمی
ظر سـلاطین سـلجوقی تقلیـل ای امرای سلجوقی بود. یکی از مهمترین اقدامات مدنتعارض با نگرش قبیله

ای حاضر تقابل دو نگرش قبیلهاصلی مقالهجایگاه امرا از شرکای فرمانروا به پاسبانان حکومت بود. مسأله
به حکومت با نمایندگی امرای ترکمان و الگوی ملکداری ایرانی با نمایندگی دیوانسالاران و وزرای ایرانی در 

در صدد پاسخگویی به این سوال بوده که عناصر ایرانی تـا چـه انـدازه دوره سلجوقیان است که در این راستا
اند؟ در پاسخ به این پرسش ایـن فرضـیه مطـرح در تغییر نگرش سلجوقیان نسبت به حکومت کامیاب بوده

ای را تلطیـف هـای قبیلـهشده است که دیوانسالاران ایرانی تنها توانستند به میزان و مدت محدودی گـرایش
در این مقالـه ای غزهای سلجوقی نداشت.اقدامات ایشان تأثیرات دراز مدتی بر خلق و خوی قبیلهنمایند و 

شـود، بـه گاه از عنوان غزان و گاه از عنوان سلاجقه استفاده شده است و هـر جـا از غـزان سـخن گفتـه مـی
ن نیز مشترک است.ای از غزان بودند و شیوه ملکداری ایشاسلاجقه نیز مربوط است؛ زیرا سلجوقیان تیره

ای سلجوقیان و تقابل آن با الگوی ملکداری ایرانی بطور مختصر در برخی آثار محققین به نگرش قبیله
توان به رنه گروسه، بارتولد، لمبتن، باسورث و کـاهن و محدود اشاره شده است که از مهمترین محققان می

-و باسورث بیش از دیگران به این موضوع اشاره نمودهلمبتن و در میان محققان ایرانی فروزانی اشاره نمود. .

بـه تعـارض نگـرش میـان امـرای ترکمـان و تداوم و تحول در تاریخ میانـه ایـراناند. لمبتن بویژه در کتاب 
دیوانسالاران ایرانی با عنوان عناصر تحول و تداوم پرداخته است. باسورث نیز در چنـد اثـر خـود بیشـتر بـر 

-یان اشاره نموده است. اما بدین سبب که محققان مذکور گذرا به موضوع پرداختـهالگوی ملکداری سلجوق

اند، انجام تحقیقی مجزا که با تمرکز بر تعارض دو نگرش به حکومت به موضوع مورد بحـث بپـردازد، لازم 
نمود.می
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اي سلجوقیان و تلاقی با الگوي ملکداري ایرانی.نگرش قبیله1

ی سلجوقیانا. معیشت و نگرش قبیله۱-۱
)، نگرشـی قبیلـه۱۰۶-۱۰۷قنق از طوایف صحراگرد غز تعلق داشتند (کاشغری، سلجوقیان که به تیره

ای و خانوادگی نسبت به موضوع حکومت داشتند. بر اساس این نگرش، قدرت متعلق به تمام قبیله بـوده و 
ز بـر اسـاس اصـول شـیخوخیت و به نمایندگی از ایشان در دست خانواده حاکم قرار داشت. رییس قبیله نی

رسـید، ترین شخص به رهبـری قبیلـه نمـیشد. همواره مسنخصال خاص رهبری و جنگاوری انتخاب می
نمـود، نیـز نقـش مـؤثری در انتخـاب ها ایفا مـیبلکه اصل جنگاوری و نقشی که یک فرد در رهبری جنگ
« هـای ایلـی داشـت. در قبیلـهظر سنتهایی از نرییس قبیله داشت. رهبر قبیله در اعمال قدرت محدودیت

رییس حفظ جان و وظیفه» شدقلّت اعضا مانع از غیریت و تمایزگذاری عمده بین رییس و اعضای قبیله می
). ۱۲۹-۱۳۲شدند (فیرحی، طراز فرمانروا تلقی میو مال اعضایی بود که به سبب وحدت نسب تقریباً هم

رتع اهمیت زیادی داشت. کاهن معتقد است که مهمتـرین زندگی و رهبری غزهای سلجوقی مدر شیوه
). هر قبیله چراگاه یا یورت خاص خود را داشت ۱۴: ۱۳۸۵آنان دستیابی به مراتع جدید بود (کاهن، مسأله

افراد قبیله زیاد بود، که عدهاعضا بر قلمرو و مراتع سیطره داشت و در صورتیو رییس قبیله به عنوان نماینده
زندگی ترکان ). این نوع نگرش که ریشه در شیوه۱۳۲داد (حسنین، ایفه چراگاه معینی اختصاص میبه هر ط

صحراگرد داشت، سبب پراکندگی قدرت شده و مانع از تمرکز قدرت در دست رهبر قبیله بـود. کلـوزنر ایـن 
دانـد ن مـیپراکندگی و عدم تمرکز در مفهوم رهبری ترکان را از نقـاط ضـعف سـاختار حکومـت سـلجوقیا

هـای معیشـت قبیلـه محسـوب زندگی، جنگ یکی از مسایل مهم و حتی از راه). در این شیوه۱۹(کلوزنر، 
نویسـد کـه غزهـا های مداوم و بی پایان بود. به همین دلیل است که فاروق سومر میشد و توأم با جنگمی

).   ۹۵اند (سومر، مردمانی خشن و جنگجو بوده
-کردند و اگرچه فردی را به عنوان رهبر به رسـمیت مـیای زندگی میقبیلهتحادیهصورت اسلجوقیان به

دانستند. در این نوع زندگی مـلاک همبسـتگی، خـون و شناختند، اما سران قبیله خود را در قدرت سهیم می
شد. گاهی پـس از مـرگ های مهم در شورایی متشکل از سران و ریش سفیدان گرفته مینسب بود و تصمیم

گرفت. پس از شدند و یکی از آنان نقش رهبری را بر عهده میرییس قبیله، اعضا میان فرزندان او تقسیم می
مرگ سلجوق، افراد و قلمرو، میان سران قوم او و مخصوصاً پسرانش تقسیم شدند. منابع، سـلجوق را دارای 

هـای: پـنج پسـر داشـت بـه نـامنویسد کـه سـلجوق اند. ظهیرالدین نیشابوری میچهار یا پنج پسر دانسته
» مهتـران قـوم خـود شـدند«ارسلان، میکائیل، موسی، یونس و یوسف که چون سلجوق مـرد، بازمانـدگان 
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ای، فرزندان و نوادگان او اعضا و مراتـع قبیلـه را ). پس از مرگ سلجوق بر اساس سنت قبیله۱۰(نیشابوری، 
کـه عنوان رییس بـه رسـمیت شـناختند. حتـی زمـانیمیان خودشان تقسیم نمودند، و ارسلان اسرائیل را به

ارسلان اسرائیل نقش رهبری سلجوقیان را داشت، طغرِل و چِغری نیروهایی تحت امـر خـود را دارا بودنـد. 
). آنهـا مجـزا از ۱۴(همو، » وجیه و مقدّم خیلان و خویشان شدند«ایشان پس از مرگ پدر خود، میکائیل، 

کـه ارسـلان د و طبق نقل منابع گاهی اوقات از او جدا بودند. مثلاً در زمـانینیروهای ارسلان اسرائیل بودن
) و به ۹/۴۷۵اسرائیل و نیروهایش در بخارا بودند، طغرل و چغری با نیروهای خود در جند بودند (ابن اثیر، 

).  ۲۲۷-۱/۲۲۸، ۱۳۶۲هنگام اتحاد ارسلان با علی تگین بـود کـه بـه عمـوی خـود پیوسـتند (باسـورث، 
حمود با زندانی کردن ارسلان، اتباعش را در خراسان پخش کرد و بـر آنـان خـراج وضـع نمـود. طغـرل و م

بودند (ابـن اثیـر، » گروه ارسلان«ها که به خراسان آمدند چغری در این زمان به خراسان نیامده بودند و این
علی تگین قراخانی بـود و ). پس از ارسلان اسرائیل، یوسف بزرگترین رهبر سلجوقیان شد که متحد ۹/۴۷۶

). این تیرگی روابط با قراخانیان در ورود سلجوقیان ۹به دلیل عدم تمکین از او کشته شد (عمادالدین کاتب، 
به خراسان تأثیر زیادی داشت.

شدند و تلاش دشمنانشـان بـرای ایجـاد تفرقـه اگرچه سلجوقیان در ابتدای کار عموماً با هم متحد می
ب نبود، اما پیوستگی و اتحاد سلجوقیان، مانع از رقابت بر سـر قـدرت و رهبـری نبـود. از میان ایشان کامیا

). پس از زندانی شدن ارسـلان ۲۶۹های اصلی غزها هرج و مرج طلبی و نفاق داخلی بود (گروسه، ویژگی
رهبـران رسـد کـهنظـر مـیاسرائیل، اتباع او نزد محمود غزنوی آمده و از سران قوم خود شکایت کردند. بـه

انـد و در ایـن راه از اعمـال فشـار نیـز ابـایی سلجوقی پس از ارسلان اسرائیل، در پی تسلط بر اتباعش بوده
اند. این گروه که به ترکمانان عراقی اشتهار یافتند، حاضر نشدند زیر بیرق سـلجوقیان متحـد شـوند. نداشته

-موسی، طغرل و چِغری جدا شدند. بیهقی مـیاگرچه ایشان گاهی متمایل به اتحاد بودند اما در نهایت از 
که اتباع ارسلان اسرائیل -ق بعضی از ترکمانان از قِزِلیان و یَغمُریان و بلخان کوهیان۴۲۷نویسد که در سال 

). اما این پراکندگی حداقل در ابتدای کار منجـر بـه ایـن ۶۸۴از پیش سلجوقیان گریختند (بیهقی، -بودند
شده و دشمنانشان از این مساله سود جویند. احتمالاً سلطان مسعود در مکاتبـه نشد که ایشان دچار تشتت 

با موسی یبغو قصد داشت میان رهبران سلجوقی نفاق افکند، که موفق نشد.
حکومـت سـلطان مسـعود و تحـت تـأثیر گروه اصلی سلجوقیان که حکومت تشـکیل دادنـد، در دوره

فوج از سلجوقیان بـه هنگـام ورود بـه خراسـان، رهبـر واحـدی تحولات ماوراءالنهر به خراسان آمدند. این
نداشتند و زیر لوای سه رهبر یعنی موسی یبغو، طغرل و چِغری گرد آمده بودند. بیهقی ضمن شـرح یکـی از 
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نویسد که ایشان در صحرا در سه گروه و با سـه رهبـر بـه جنـگ های سلطان مسعود با سلجوقیان، میجنگ

ای بـه سـلطان مسـعود، پرچم خاص خود را داشتند (همانجا). سلجوقیان نیز در نامهآمده بودند و هر کدام
). همچنین سُباشی سردار غزنویـان ۶۱۱معرفی کردند (همو، » العبید یبغو، طغرل و داوود«مقدّمان خود را 

شـده نیز پس از شکست در برابر سلجوقیان، در مورد ایشان به مسعود گفت که این قوم به سه گـروه پخـش 
). ۹/۴۸۱بودند (ابن اثیر، 

ای به تقسیم قلمرو میان سران قوم که سلجوقیان، غزنویان را شکست دادند، بر اساس نگرش قبیلهزمانی
به هم بنشستند و عهدی بسـتند در موافقـت بـا «به نقل راوندی بعد از دندانقان بزرگان سلجوقی پرداختند.

). حکومت سیستان و هرات بـه موسـی ۱۰۴(راوندی، » مزد شدهر یک از مقدّمان به طرفی نا«و » یکدیگر
یبغو رسید. چِغری خراسان را در اختیار گرفت و طغرل به عنوان سلطان سلجوقی مشغول فتح مناطق مرکزی 

شود که ایران شد. البته باید یادآور شد که این کار به معنی اقطاع نیست و در واقع تقسیم قلمرو محسوب می
کرد.هایی بر آن تحمیل میای محدودیتهای قبیلهسنت

. مسأله رهبری میان سلجوقیان۲-۱
رسـد کـه در ابتـدای ورود بـه موسی، طغرل و چغری سه رهبر اصلی قوم خود بودند، اما به نظر مـی

در آناطولی موسی تاریخ آل سلجوقخراسان، موسی یبغو موقعیت برتری نسبت به سایرین داشته است. در 
). لقب یبغو نیز مؤید برتری جایگـاه ۴۱، تاریخ آل سلجوق در آناطولیر اصلی دانسته شده است (یبغو رهب

-پادشاه غزها یبغو خوانده مـی«نویسدموسی در قبیله است. ابن فضلان که به سرزمین غزها سفر کرده، می
یان بـا هـای سـلجوق). اما در اواخـر جنـگ۷۵(ابن فضلان، » شود و این نام مخصوص شخص امیر است

سلطان مسعود غزنوی، موسی یبغو تقریباً به حاشیه رانده شده و طغرل و چغری موقعیت برتری یافته بودند. 
شاید تضعیف موقعیت موسی به مکاتبه مسعود غزنوی با وی و موضع مسالمت آمیز موسی در برابر سلطان 

داد (ابـن اثیـر، ی انجـام مـیغزنوی مربوط باشد. سلطان مسعود مکاتبـه بـا سـلجوقیان را از طریـق موسـ
)، اما چغری و طغرل جسارت و تهوّر بیشتری در تقابل با سلطان مسعود داشتند و بـه همـین دلیـل ۹/۴۷۹

توانستند جایگاه معتبرتری بیابند. موسی یبغو پس از دندانقان به حکومت سیسـتان قناعـت نمـود و بخـش 
اصلی قلمرو سلجوقیان میان طغرل و چغری تقسیم شد. 

ای سلجوقیان، تهوّر در زمان جنگ و نقش داشتن در آن نسـبت رسد که براساس نگرش قبیلهنظر میبه
نمود. به همین دلیل طی پیکار سلجوقیان بـا سـلطان به شیخوخیت اهمیت بیشتری در رهبری قبیله ایفا می

ق بـه پشـت ۴۲۹سـال گاه که ابـراهیم ینـال درمسعود غزنوی، طغرل توانست موقعیت برتری پیدا کند. آن
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).  ابراهیم ینال در ۷۲۸طغرل و داوود و یبغوست (بیهقی، نیشابور رسید، به مردم پیغام داد که مقدمهدروازه
همچنین سلجوقیان پس از نبرد دنـدانقان ». مهتر ما اوست« پاسخ به مردم نیشابور و در مورد طغرل گفت: 

که سلجوقیان در ابتدای ورود بـه خراسـان ). این۷۲۶،۷۳۰(همو، » مهتر ما تویی« خطاب به طغرل گفتند 
تواند نشـانگر ایـن مسـأله خود به سلطان مسعود ابتدا نام یبغو را آوردند و سپس طغرل و داوود، میدر نامه

که ابـراهیم ینـال بـه پشـت باشد که یبغو در ابتدا موقعیت برتری نسبت به سایرین داشته است. اما در زمانی
توانـد تغییـر جایگـاه شابور رسید، رهبران قوم خود را به ترتیب طغرل و داوود و یبغو نام برد که مـیدروازه نی

ترین رهبر سلجوقیان بود و چغری نیز از نظر سنی از طغرل رهبران سلجوقی را نشان دهد. یبغو در ابتدا بزرگ
ر جنگی سبب شدند که طغرل به عنوان ). بنابراین عواملی چون تهور و تدبی۲۶، ۶/ ۱۰تر بود (ابن اثیر،بزرگ

رهبر اصلی معرفی شود.
با تفوق جایگاه طغرل و چغری نسبت به یبغو، رقابتی پنهان میان ایشان بر سر رهبـری قبیلـه رخ نمـود. 

دانسته است. خطبـه تر از او نمیاگرچه چغری برتری طغرل را علناً به چالش نکشید، اما ظاهراً خود را پایین
) را معمـولاً بـه عنـوان ۱۴به نام طغرل در نیشابور (عمادالـدین کاتـب، » سلطان المعظم«عنوان خواندن با 

دهد که چغری نیز خود را با چنین اند، اما شواهد نشان میشاهدی بر برتری بی چون و چرای طغرل دانسته
به خوانده شد (ابـن به نام او خط» ملک الملوک«ق در مرو با عنوان ۴۲۸خوانده است. در سال عناوینی می

). همچنین چغری پس از شکست دادن سپاهیان غزنوی در جنگ دندانقان، در چادر مسـعود ۹/۴۸۰اثیر، 
ها، چغری به تنهایی و بدون اطـلاع ). در برخی جنگ۱۵فرود آمد و بر سریر او نشست (عمادالدین کاتب، 

وری، چغری در خراسان طمع کرده بود و نیشاب). به نوشته۷۵۴جنگید (بیهقی، طغرل با سلطان مسعود می
مرو را دارالملک خود ساخت و طغرل به همراه جمعی دیگر از سران چون ابراهیم ینـال، قـتلمش و یـاقوتی 

دانسته کـه بخـش اصـلی ). بنابراین چغری خود را محق می۱۷-۱۸بسوی عراق رهسپار شدند (نیشابوری، 
های ناگشوده نماید. هر دو برادر خود را رل را رهسپار سرزمینقلمروی فتح شده را متعلق به خود بداند و طغ

های جدیدی را فتح کنند. چنانچه چغری چشم طمع بـه قلمـرو موسـی یبغـو دانستند که سرزمینمحق می
داشت. وی پس از فرستادن فرزندش یاقوتی به سیستان ، به آن منطقه رفته و آنجا را از چنگ یبغـو درآورده و 

به خواند. اما طغرل در سیستان مداخله نموده و یبغو توانسـت مجـدداً حکومـت سیسـتان را به نام خود خط
). احتمالاً در جهت ممانعت از ازدیاد قدرت چغـری، طغـرل ۳۸۰-۳۸۱، تاریخ سیستانتصاحب نماید (

مانع تصرف سیستان توسط برادرش شد. از سوی دیگر چغری به تسلط بر کرمان نیـز طمـع نمـود. اگرچـه 
حکومت سلجوقی قاورد به حکومت کرمان رسیده اسـت، اند که در تقسیم اولیهمورخان اشاره نمودهبرخی
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که سپاهیان های بعدی چغری بوده است. اینرسد که استقرار او در کرمان در پی توسعه طلبیاما به نظر می

ابـن اثیـر بعـد از شکسـت تر است که به نقل چغری برای فتح کرمان اعزام شده بودند، از این روی محتمل
ق وي برخـی از یـاران خـود را از کرمـان فـرا خوانـد (ابـن اثیـر، ۴۴۳چغري از عبدالرشید غزنوي در سال 

ق به فرمان چغری، آلـب ارسـلان بـه ۴۴۲). فارس نیز مورد طمع هر دو برادر قرار داشت. در سال ۹/۵۸۰
سبب بازگشت آلب ارسـلان شـد. ابـن اثیـر فارس تاخت و فسا را تاراج کرد. اما هراس از نارضایتی طغرل

که طغرل بفهمد و کسی را بفرستد که غنایم را از آنها بگیرند، زود بـه نویسد که آلب ارسلان از ترس اینمی
جا یورش بردند، اما شکست خورده خراسان بازگشت. در سال بعد نیروهای طغرل برای تصرف فارس به آن

خود را بر فارس تحکیم نماید و دیلمیان رل در نهایت توانست سلطه). طغ۵۸۵، ۹/۵۶۴و گریختند (همو، 
دانسته و در پی گسـترش رسد چغری خود را مطیع طغرل نمیاو را پذیرفتند. بنابراین به نظر میفارس سلطه

قلمرو بوده است، که جز مورد کرمان، طغرل مانع او شده است. بنابراین رقابتی نهانی میان دو برابـر، بـرای
گسترش قلمرو وجود داشته است. شاهد دیگر برای این نبرد پنهانی نامه نگاری دو طرف بـه هـم و تخطئـه

اند. چغری در اقدامات طرف مقابل است که شاید در جهت نشان دادن حقانیت بیشتر خود به ریاست بوده
ب ایـن سـرزنش، بـه ها را غارت کرده است. طغرل هـم در جـواای طغرل را سرزنش نمود که سرزمیننامه

اقدامات چغری در خراسان پرداخته، نوشت که خود او خراسان را که سرزمینی آبـاد بـوده، غـارت و تخطئه
). ۱۰/۷تخریب کرده است (همو، 

توان آغاز حکومت سـلجوقی با توجه به نقش آفرینی طغرل و چغری در تکوین حکومت سلجوقی، می
هـا قلمـرو قرن ششم میلادی مقایسه نمود. در نظام امپراطوری ترکرا با تکوین حکومت گوک ترک در نیمه

). در حکومت سلجوقی نیـز طغـرل و ۳۰شد و یبغو تابع خاقان بود (ساندرز، میان خاقان و یبغو تقسیم می
چغری نقش اصلی را بر عهده گرفتند و موسی یبغو به حاشیه رانده شـد. فروزانـی معتقـد اسـت کـه ماننـد 

). بارتولـد نیـز ۵۴ن، طغرل در مقام خاقان قرار گرفته بود و چغری در مقام یبغو (فروزانـی، امپراطوری ترکا
). ۱۲۴اسـت (بارتولـد، ها مقایسه نمـودهدو برادر را با آغاز حکومت ترکواسطهآغاز حکومت سلجوقی به

تح بغـداد، برتـری دانست اما با توجه به ترفیع موقعیت طغرل پس از فاگرچه چغری خود را تابع طغرل نمی
وی را به معارضه نطلبید و به نقش یبغو در ساختار حکومت اکتفا نمود.

. تأثیر الگوی ملکداری ایرانی بر طغرل۳-۱
چندین سال طول کشید تا طغرل بتواند موقعیت و جایگاه خود را در برابر سایر سران سلجوقی تحکـیم 

کـه سـهمی از قلمـروی ن سلجوقی، احتمالاً برای ایـنکه طغرل به ری رفت، چند تن از سرانماید. هنگامی
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فتح شده را ببرند، با او همراه شدند.  طغرل، ابراهیم ینال را به همـدان، امیـر یـاقوتی را بـه ابهـر و زنجـان و 
رسـد کـه ایشـان نظر می). به۱۰۴نواحی آذربایجان و قتلمش را به ولایت گرگان و دامغان فرستاد (راوندی، 

متصرفی خود بودند. تحویل ندادن برخی از قلمرو مفتوحه توسط ابراهیم ینال بـه ر منطقهمدعی حکومت ب
-تواند شاهدی بر این مدعا باشد. در این برهه گویا  طغرل تحت تأثیر وزرا و دیوانسالاران ایرانی طغرل می

و در پی تحکـیم سـلطهای خود را اندکی تغییر داده نگرش قبیله-ترین آنها عمیدالملک کندری بودکه مهم
پذیرفت. ناآشنایی ترکمانان به حکومـت بـر قلمرویـی پهنـاور و عمومـاً خود بوده، پراکندگی قدرت را نمی

یکجانشین، ایشان را ناگزیر ساخت که از کارگزاران ایرانی که عموماً ریشه در دیوانسالاری غزنویان داشتند، 
سبانان اصلی و عامل انتقال الگوی ملکـداری ایرانـی از دورهدر حکومت استفاده نماید. این کارگزاران که پا

ی اسلامی بودند، آشنایی ترکمانان با این الگوی حکومتی را سبب شدند. ایران باستان به دوره
تصرف بغداد و پایان دادن به حکومت ملک رحیم بویهی و ایفای نقش پاسبان و حامی خلافـت تـأثیر 

داشت. از این پس جایگاه وی از یک رییس قبیله به سلطانِ حافظ خلافـت زیادی در ارتقای جایگاه طغرل
ای خود به غارت مشـغول شـدند (ابـن تغییر یافت. اگرچه در بغداد سپاهیان سلجوقی بر اساس خوی قبیله

رحیم، او توانست سـپاهیان را ) و طغرل نتوانست مانع آنها شود، اما با مقصر دانستن ملک۱۵/۳۴۹جوزی، 
حکومت طغرل بود که نیشابوری معتقد است طغـرل از ه جلوه دهد. به دلیل نقش فتح بغداد در آیندهگنابی

). به ۲۱بر او مقرر گشت (نیشابوری، » سلطانی عراق عرب و قهستان عجم«ق که به بغداد رفت ۴۴۷سال 
با دختر خلیفه شد.دلیل همین ارتقای شأن و جایگاه بود که طغرل پا را فراتر نهاده و خواستار ازدواج 

ترین سرانی که طغرل در جهت تحدید قدرت ایشان کوشید، ابراهیم ینال و قتلمش بودند. احتمالاً مهم
که قتلمش جای پای خود را در آذربایجان محکم نکند، طغرل پس از فتح بغداد به آذربایجان رفت برای این

منطقه بماند و او را به طبرستان و مازندران فرستاد و او را به مغرب فرستاد. حتی پس از آن نگذاشت او در آن
ای سهمی از قدرت و قلمرو طلب نمود. وی برادر مادری ). ابراهیم ینال نیز بر اساس نگرش قبیله۲۱(همو، 

). ینال در واقع لقـب وی ۴۱آمد (تاریخ آل سلجوق در آناطولی، طغرل و از سران قوم سلجوقی به شمار می
). ابن فضلان از ینال به عنوان منصبی نظامی که در خـدمت ریـیس ۱/۱۲۲بود (کاشغری، به معنی شاهزاده 

دهـد کـه پـس از مـرگ میکائیـل، بـر ). قفس اوغلی احتمال می۷۵سپاه بوده، نام برده است (ابن فضلان، 
اساس سنت ترکی، همسرش که مادر طغرل بوده به یوسف داده شده و ابراهیم حاصل این ازدواج بوده است

). بر اساس این نظر ابراهیم نیز از نوادگان سلجوق بوده و ادعای این را داشته که بخشی ۱۲۷(قفس اوغلی، 
از قلمرو بایستی به وی برسد. البته بیهقی از سلجوقیان و ینالیان بـه عنـوان دو گـروه مجـزا نـام بـرده اسـت 
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دیگر بوده که مادرش به همسری میکائیـل ایهد که وی از قبیلهد) که احتمال این مسأله را می۶۱۱(بیهقی، 

درآمده است. اگرچه وی در تقسیم بندی اولیه سلجوقیان سهمی نداشت، اما با نقش پررنگ خـود در فـتح 
نویسـد کـه ابـراهیم ینـال بـه طغرل، ادعای داشتن قلمرویی مجزا نمود. راونـدی مـیبلاد، به عنوان مقدمه

). طغرل در جهت ممانعت از تحکیم قدرت ابراهیم در مناطق ۱۰۷(راوندی، » به قصد ملک«همدان رفت 
مرکزی، بلاد جبل را از او تحویل گرفته و او را به سیستان یا کرمان فرستاد. پـس از بازگشـت ابـراهیم ینـال، 

ق وی را مجدداً به تصرف بلاد جبل فرستاد. ابراهیم در حلوان به نام خود خطبه خوانـد ۴۳۷طغرل در سال 
ق) حاضر نشد همدان و قلاعی که در جبال داشت را به طغرل تحویل دهد. طغرل به پیکار ۴۴۱و (در سال 

با وی شتافته و او را شکست داد. شکست دادن ابراهیم ینال تأثیر زیادی در تحکیم قدرت طغرل داشته و گام 
شکسـت دادن ق و۴۴۱نویسـد کـه از سـال مهمی در تمرکز قدرت بود. به همین دلیل است که ابن اثیر می

ابراهیم ینال بود که شأن طغرل بزرگی یافت و همگان اطاعتش را پذیرفتند و ملک او استوار گردید (ابن اثیر، 
ق موصل و بلاد مجاور را به او داد. امـا ینـال ۴۴۹). طغرل، ابراهیم ینال را بخشید و در سال ۹/۵۵۶-۵۳۳

که این بار با قتل ابراهیم قضیه فیصله یافت. ) ۱۹جا را تصرف نمود (نیشابوری، به همدان رفته و آن
ترین نقش را در تعیین حاکم و جانشین رهبر پیشـین ای، سران ترکمان و تمایل آنها، مهمدر نگرش قبیله

خود، سلیمان را به جانشینی تعیین نمـوده بـود، تمایـل که طغرل فرزند خواندهکه علیرغم اینداشتند. چنان
تر از سلیمان بود و خصال جنگاوری و رهبری بیشتری نسـبت بـه وی رسلان که بزرگامرای ترکمن به آلب ا

داشت، سبب شد تا به حکومت برسد. سران ترکمن چون ارسعن و اردم به قـزوین رفتنـد و براسـاس اصـل 
).۳۴ارشدیت به نام آلب ارسلان خطبه خواندند (بنداری، 

اينگرش قبیله. آلب ارسلان و ملکشاه و تلاش در جهت تغییر 2
ای. آلب ارسلان و تلاش در جهت تغییر نگرش قبیله۱-۲

الملک تلاش نمود تا الگـوی ملکـداری ایرانـی را بـه سـلاطین سـلجوقی آمـوزش دهـد. خواجه نظام
سلاطین نیز به سبب ارتقای شأن خود در این الگوی حکومت، با آن موافقت داشتند. اگرچه آلـب ارسـلان 

الملک، تلاش کرد تا خود را های خواجه نظامی به حکومت رسید، اما تحت تأثیر اندیشهابا معیارهای قبیله
به مجرد ارتقا به مقام سلطنت مصمم شد به عادات و آداب طایفـه و «ای برهاند. وی های قبیلهاز چارچوب

ت جـداً قبیله خودش که عبارت بود از هرج و مرج و تنفر از ثبـات حکومـت و قـوام دولـت و دوام موسسـا
کردند تـا بـر اقتـدار ). باسورث نیز معتقد است که سلاطین سلجوقی تلاش می۲۶۱(گروسه، » مبارزه کند
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). یکـی از ۸۱، ۱۳۸۰خود بیفزایند و عناصر قبایل ترکمان را حتـی المقـدور بـه حاشـیه براننـد (باسـورث، 
یبغو را که شورش کـرده ق موسی۴۵۶اقدامات آلب ارسلان تلاش در جهت تمرکز قدرت بود. وی در سال 

). بنـابراین آلـب ۱۰/۳۵اثیـر، بود، شکست داد، اما مجدداً وی را از جانب خود به حکومت گماشت (ابـن
خـود ارسلان که خواستار تمرکز در حکومت بود، موقعیت موسی را از حاکمی مسـتقل بـه دسـت نشـانده

فروکاست.
ق ۴۵۶ای بـود. وی در سـال غایر با نگرش قبیلـهتعیین ولیعهد یکی دیگر از اقدامات آلب ارسلان و م

اند که این اقدام شکستن سـنت قبیلگـی ملکشاه را ولیعهد خود نمود. لمبتن و کلوزنر به درستی مدعی شده
الملک نقش اصـلی را داشـت و اشـاره ). در این اقدام، خواجه نظام۲۰. کلوزنر، ۲۴۶، ۱۳۷۲بود (لمبتن، 

).۱۰/۷۶اثیر، الملک انجام شده است (ابناه به سرپرستی نظامشده که سوگند وفاداری به ملکش
که قصد -ای خود رها نشده بود و داستان کشته شدنشطور کامل از نگرش قبیلهاگرچه آلب ارسلان به

همین نگرش بود. اما از سـوی احتمالاً نشان دهنده-با تیراندازی خودش یوسف خوارزمی را بکشدداشت
ملکـداری ای را رهـا کـرده و بـا روشالملک، آلب ارسلان برخی آداب قبیلهخواجه نظامدیگر با راهنمایی

که بر خلاف رسم ترکمانان که خواهان غارت هرچه بیشـتر منـاطق آبـاد ایرانی حکومت نمود. از جمله این
و تاریخ ملوک گرفتبودند، از رعایا قانع به گرفتن خراجی بود که آن را جهت ارفاق به رعایا در دو قسط می

خواند. همچنـین بـرای نشـان دادن دادگـری خـود و ممانعـت از و آداب آنان و احکام شریعت را بسیار می
ای دزدیده بـود، بـه دار آویخـت (همـو، تعرض یارانش به مردم یکی از خواص خود را که از روستایی جامه

۱۰ /۷۵ .(
ای. ملکشاه و تلاش در جهت تغییر نگرش قبیله۲-۲

ای نسـبت بـه حکومـت و الگـوی توان دوره اوج تضاد میان نگـرش قبیلـهحکومت ملکشاه را میهدور
-که حکومت از پـدر بـه پسـر مـی-ملکداری ایرانی دانست. ملکشاه که با موازین الگوی ملکداری ایرانی

بر اساس به حکومت رسیده بود، از همان اوان قدرت گیری ناچار از معارضه با عمش قاورد شد که -رسید
ارسلان را داشت. آلب ارسلان به ملکشاه وصیت کرد که فارس و کرمان ای ادعای جانشینی آلبرسوم قبیله

نگاری دو طرف ). نامه۲۱۲را به قاورد بدهد و همسرش و مال معینی را نیز به قاورد داد (عماد الدین کاتب، 
کـه آلـب ارسـلان ی و رهبری است. هنگـامیدو نوع متفاوت نگرش نسبت به جانشیندهندهبه هم نیز نشان

با وجود خـود، سـلطنت ملکشـاه را کـه هنـوز سـنین عمـرش «درگذشت، قاورد، برادر مهتر سلطان متوفّی 
اي به ملکشاه نوشته و ). وی با اطلاع از مرگ برادر، نامه۱۳(کرمانی، » شمردبعشرین نرسیده بود جایز نمی
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). امراي ملکشاه نیز بـه ۵۶برادرش باید به وي برسد (حسیني، مدعي شد که بر اساس اصل ارشدیت، ارث

اي، ها که اساساً به دلیل خوي قبیلهکردند. آنقاورد نامه نوشته و او را برای به دست گرفتن قدرت تحریك مي
به قاورد تمایل بیشتري داشتند، به وي اطلاع دادند که در صورت شورش، به وي خواهند پیوست (کرماني، 

ای به قاورد نوشت که تا پسـر هسـت، ارث بـه اما ملکشاه بر اساس جانشینی در سنت ایرانی، در نامه).۱۲
-ای را گاهی مجری میارسلان که هنوز رسوم قبیله). البته عملکرد دوگانه آلب۸۹رسد (حسینی، برادر نمی

ب نموده بود اما از سوی دیگر بـر بود. وی فرزندش را به جانشینی انتخاداشت، نیز بلاتکلیفی را بیشتر کرده
الملـک در کنـار اساس رسوم قبیله، وصیت نمود که پس از مرگش، همسرش به قاورد برسد. خواجـه نظـام

ارسلان علیه قتلمش را بر عهده گرفته بود، اینک نیز با کمـک ملکشاه قرار داشت. وی زمانی تعبیه سپاه آلب
م کوبید و زمانی که متوجه شد سران ترکمان هنوز به قاورد تمایل گرفتن از عناصر کرد و عرب، قاورد را در ه

).۳۰دارند، وی را از سر راه برداشت (نیشابوری، 
خواستند اما در این جهت با الملک تمرکز در حکومت را میدیوانسالاران ایرانی به رهبری خواجه نظام

ه آلب ارسلان و ملکشاه را از یک رییس قبیلـه الملک تلاش نمود تا جایگاعناصر ترکمان تقابل داشتند. نظام
فراتر برد. در الگوی ملکداری ایرانی شاه دارای قدرت فوق بشری بود و از سوی خدا بدین منصب رسـیده و 

چنین مقامی به ملکشاه بدهـد کـه در نگـرش سیاستنامهدارای فرّ ایزدی بود. نظام الملک تلاش نمود تا در 
، ۵خدا و دارای فرّ الهی دانسـته اسـت (نظـام الملـک، م الملک سلطان را برگزیدهای فاقد آن بود. نظاقبیله

رسد خواجه با اشاره به فرّ الهی قصد داشته چنـین مقـامی را بـه ملکشـاه بدهـد. ملکشـاه ) و به نظر می۷۱
یله را تر بود. وی دیگر نقش یک رییس قبنسبت به پدرش به حکمرانی از نوع الگوی ملکداری ایرانی نزدیک

بوده و مصداق خلیفه خدا بـر روی زمـین » مؤید به تأیید آسمانی و توفیق ربّانی«نداشت بلکه وی سلطانی 
ایـزد «خداسـت: ). نظام الملک معتقد بود که سلطان دارای فرّ الاهی اسـت و برگزیـده۱۲۵بود (راوندی، 

به هنرهای پادشاهانه و ستوده، آراسـته تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی از میان خلق را برگزیند و او را
). در واقع وی با این کار ادامه دهنده۵(نظام الملک، » گرداند، و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد

شد. نظام الملک و اهورامزدا در زمین دانسته مینگرش پادشاهان ایران باستان بود که شاه، کارگزار و نماینده
آنها پاسداری است و بس اما تنهـا کوشیدند که به ترکمنان بیابانگرد بفهمانند که وظیفهاو میدستگاه اداری 

). امرای سلجوقی عموماً موافـق نیّـات خواجـه ۲۶۹شخص سلطان با نیات وزیر موافقت داشت (گروسه، 
و گـوهرآیین پسندیدند. به همین دلیل بود که امرای بزرگـی چـون خمـارتگیننبودند و تمرکز قدرت را نمی

). ۱۰/۱۱۶الملک بودند (ابن اثیر، دشمنان سرسخت خواجه نظام
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داران آشکارا فاقد داری تقلیل یافت. اقطاعدر زمان ملکشاه واگذاری بخشی از قلمرو حاکمیت به اقطاع
ملـک و «الملک تکلیف مقطعـان را روشـن نمـود. وی نوشـت قدرت و استقلال امرای مستقل بودند. نظام

که نظام الملک سـلطان را یگانـه ). لمبتن معتقد است که این۳۶(نظام الملک، » مه سلطان راسترعیت ه
های امپراطوری است و نسبت بـه سرزمینمالک زمین دانسته، شاید خواسته بگوید سلطان فرمانروای همه

لمرو خـود را بـه ). ملکشاه نیز مانند اسلافش بخشی از ق۱۳۴، ۱۳۷۷ها حق مالکیت دارد (لمبتن، تمام آن
شاهزادگان و امرای ترکمن داد. وی حلب را به آق سنقر و رها را به عمادالدوله، بوژان و موصل را به جکرمش 

-). ایاز بـن۱۲۹-۱۳۰(راوندی،» حدود خطا و ختن در هر شهری والی و مقطع گماشت«به اقطاع داد و تا 
ت سکلکند را در اختیـار گرفـت و پـس از ارسلان به حکومت بلخ رسید. عثمان عموی ملکشاه حکومآلب

). اما این مقطعـان اختیـارات ۸۰ارسلان داده شد (بنداری، آلبایاز حکومت بلخ و طخارستان به تکش بن
توانسـت خواست، میراندند و سلطان هرگاه میمحدودی داشتند، و از جانب سلطان بر آن منطقه حکم می

دانسـتند، خود میکردند متعلق به وح اولیه، معمولاً هر جا را فتح میآنها را برکنار کند. سران سلجوقی در فت
توانـد تفـاوت نگـرش در ابتـدای ورود سـلجوقیان و دورهگونه نبود. موردی کـه مـیملکشاه ایناما در دوره

ق انطاکیه را تصـرف نمـود. او ۴۷۷بن قتلمش در سال ملکشاه را نشان دهد، تصرف انطاکیه است. سلیمان
کـار را بـه او منسـوب نمـود و خـود را از ای به ملکشاه، ایـننام خود خطبه بخواند، در نامهکه بهجای اینبه

). اما از طرف دیگر شورش برخی اعضای خاندان سلجوقی چون ۱۳۹/ ۱۰بندگان او قلمداد کرد (ابن اثیر، 
ایاز و تکش نشان داد که ترکمنان هنوز به تمرکز قدرت خو نگرفته بودند.

ای را تحت تاثیر قـرار دهـد. الملک سبب شد تا الگوی ملکداری ایرانی نگرش قبیلهنظاموجود خواجه
). یکـی از ۳۲(نیشـابوری، » بغایـت مسـتولی بـود«الملک در مُلـک ملکشـاه نیشابوری، نظامطبق عقیده

در سـپاه امپراطـوری بردن به تعدد اقوامالملک در جهت کاستن از قدرت امرای سلجوقی، پناه کارهای نظام
چون لشکر همه از یک جنس باشند، از آن خطرها «نویسد که مینامهسیاستالملک در سلجوقی بود. نظام

). وی سپاه ثابتی از ۱۲۲الملک، (نظام» خیزد، و سختکوش نباشند و تخلیط کنند. باید از هر جنسی باشند
الملک در این رسد که نظامنظر میی ترکمان بکاهد. بهوجود آورد تا از اتکای سلطان به امرااقوام مختلف به

). امـا از ۴۳۱اقدام خود موفق بوده است. طغرل با سپاهی به بغداد رفت که همه از غزها بودند (ابن ظـافر، 
اصـلی ارسـلان هسـتهآلبغزها کاسته شود. به همین دلیل از دورهدوره آلب ارسلان تلاش شد تا از سیطره

). ظاهراً ملکشاه نیز به ترکمانـان ۱۳، ۱۳۷۲انان سلطان از غلامان بودند نه از ترکمانان (لمبتن، سپاه و نگهب
: ۱۳۸۴الملـک، به آن اشاره نموده است (نظامنامهسیاستالمک نیز در توجه چندانی نداشته و خواجه نظام



99یرانیایملکداریو تقابل آن با الگویترکمانان سلجوقیالهینگرش قب95پاییز و زمستان
سپاهیان کرد و عـرب یـاری جسـت. ). ملکشاه نیز طرفدار تعدد اقوام در سپاه بود و در نبرد با قاورد از ۱۲۵

ای اوایل دوره سلجوقی، سپاهی ثابت داشت که همـواره مـلازم او و آمـاده خـدمت وی بر خلاف سپاه قبیله
) و راونـدی چهـل و شـش هـزار نفـر ۳۲: ۱۳۹۰ها پنجاه هزار نفر (نیشـابوری، بودند. نیشابوری تعداد آن

اند. ) ذکر نموده۱۳۱(راوندی، 

اي و عدم تمرکز پس از مرگ ملکشاه. نگرش قبیله3
وجود نیامد و نیروهـای مرکزگریـز قـدرتی پس از مرگ ملکشاه هیچگاه تمرکز قدرت در قلمرو سلجوقیان به

هـای الملک و ملکشاه که توأم بـا گسـیختگی امـور حکـومتی و کشـاکشزیاده یافتند. با مرگ خواجه نظام
امرای ترکمان تضعیف شدند و این موضوع سبب تقویت نگـرش جانشینی بود، دیوانسالاران ایرانی در برابر 

ای شد. در این نگرش افراد خاندان حاکم خواستار تقسیم قلمرو بودند و تمرکز قدرت و حکومت را در قبیله
پذیرفتند. شأن و جایگاه سلاطین نیز کاهش فاحشی یافت. پس از خواجه نظـام الملـک دست یک نفر نمی

اند امور را تحت کنترل خود بگیرد، وجود نداشت و قدرت سلاطین سلجوقی نیـز بـه وزیری قدرتمند که بتو
نیاز شـدید بـه نیـروی واسطهعنوان حامی اصلی اقدامات وزیران، توسط امرا محدود شده بود. این مسأله به

لاش الملک تـهای جانشینی ملکشاه تشدید شد. مجدداً سپاه ثابت که خواجه نظامنظامی امرا در پی جنگ
-ای ترکمانان سلجوقی قرار گرفت که عموماً بخـشزیادی برای ایجاد آن نمود، تحت الشعاع نیروهای قبیله

هایی از قلمرو سلجوقی را در اقطاع داشتند. تمایل ایشان به هرکدام از شاهزادگان سلجوقی، برتری وی را در 
توان مشاهده نمود کـه ابتدای این دوره میای را از همان شد. چیرگی نگرش قبیلهمعارضه با رقیبان سبب می

مدعیان حکومت برکیارق علیه او شوریدند و هر کدام خواستار سهم خود از قلمرو و حکومـت بودنـد. بـه 
تحریک ترکان خـاتون، اسـماعیل بـن یـاقوتی و پـس از چنـدی تُـتش عمـوی برکیـارق علیـه او شـوریدند 

ای، بـا ایـن ی ازدواج داده بود و از نظر نگـرش قبیلـها وعده). ترکان خاتون به هر یک از آنه۳۶(نیشابوری، 
ارغـون و نام ارسـلانیافتند. عموی دیگر برکیارق بهازدواج، آنها حق بیشتری برای تصاحب تاج و تخت می

ارغون خراسـان را تصـرف نمـوده و بـه ). ارسلان۲۷،۳۷برادرش محمد نیز علیه او شورش نمودند (همو، 
خراسـان جـز گونـه کـه چغـری همـهت که فرمانروایی او بر خراسان پذیرفته شود و همانبرکیارق نامه نوش

ارغـون خواهـان احیـای ). بر این اسـاس ارسـلان۲۳/۲۶۳نیشابور را داشت، او هم داشته باشد (ابن اثیر، 
اسـاس های بی پایـان، برکیـارق بـر سلجوقیان میان طغرل و چغری بود. بر اثر شورشتقسیم قلمروی اولیه

سنت ترکی قلمرو خود را تقسیم نموده و برادرانش محمد و سنجر را در اداره قلمـرو شـریک نمـود. پـس از 
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های متعدد، برکیارق پذیرفت که محمد حکومت مناطق شرقی را به دسـت گیـرد و سـنجر بـا عنـوان جنگ
قلمـرو اقدام تقسیم اولیهمَلِک (و نه سلطان) در خراسان از سوی محمد به حکومت بپردازد. برکیارق با این

میان سران سلجوقی و تقسیم قلمرو میان خاقان و یبغو را احیا نمود. 
اگرچه در زمان روی کار آمدن محمدبن ملکشاه بسیاری از معارضان از میان رفته بودند، اما حکومـت 

رس بـن آلـب وی نیز از سوی شاهزادگان سلجوقی و امرا مورد تهدید قرار گرفـت. منکـوبرس بـن بـوری بـ
نام خود خطبه خواندند (همـو، ارسلان و قلیج ارسلان شاهزادگانی بودند که علیه محمد شورش نموده و به

فرسـتاد و در کرد چیـزی بـرای سـلطان محمـد نمـی) و جاولی از هر شهری که تصرف می۴۱۵و۱۰/۳۹۸
).۱۲۲نهایت نیز علیه او شورید (عمادالدین کاتب، 

محمد بن ملکشاه سبب جنگ سنجر و محمود شد. اگرچه سنجر، محمود مسأله ارشدیت پس از مرگ
یبغو را ادامـه داد. خـود محمـود نیـز -را شکست داد، اما وی را ابقا نمود و ترتیب تقسیم قلمرو میان خاقان

نها ممانعت نماید. مسعود علیهناگزیر بود بخشی از قلمروش را به سایر برادرانش واگذار کند، تا از شورش آ
ق گنجه و توابـع آن را بـه او داد و طغـرل نیـز علیـه بـرادرش ۵۲۴وی طغیان نمود و محمود ناگزیر در سال 

). پس از مرگ محمود نیـز طغـرل و مسـعود هـر دو ادعـای ۶۶۶، ۱۰/۵۷۴محمود شورش کرد (ابن اثیر، 
ا در اختیـار حکومت داشتند و اگرچه طغرل حکومت را به دست گرفت، اما مسعود نیز بخشـی از قلمـرو ر

گرفت. مسعود و سلجوق با خلیفه عهد بستند و علیه سنجر نیز جنگیدند که شکست خوردند (نیشـابوری، 
۵۴.(

از سوی دیگر امرای سلجوقی قدرت و جایگاهی زیاده یافتند و مانع هرگونه تمرکـز در امـور بودنـد. در 
شد، ای حاکم میسته شد. هرگاه نگرش قبیلهاین دوره از اقتدار فرمانروایان سلجوقی به نفع امرای نظامی کا

-قـدری تحـتشدند و حتی در پی کسب اقتدار بیشتر بودند. قدرت سلطان بهامرا از تحدید قدرت رها می
الشعاع قرار گرفت که امیر انر و بلکابک که طرفدار محمود بودند، برکیارق را در اصفهان زندانی کرده و قرار 

سـلجوقی در ایـن دوره امیـر ). برای نخستین بار در دوره۱۴۱کشند (راوندی، گذاشتند چشمان وی را میل ب
). موارد متعدد دیگری از دخالت امرا ۱۴۵شاهزادگان سلجوقی علیه سلطان شورید (همو، انر بدون پشتوانه
لشـکر « توان برشمرد. مثلاً آخر بک و پسران برسق بر برکیارق شوریدند: گیری ایشان را میدر امور و قدرت

و وزیر برکیارق را کشتند و سـلطان » بر نشسته بودند. پیرامون سراپرده صف زدند و پایگاه و خزانه بغارتیدند
ق امیـر امیـران، امیـر قـودون و ۴۹۰). همچنـین در سـال ۳۶با چند غلام از معرکه گریخـت (نیشـابوری، 

حکومت محمد بن ملکشاه بسیاری ره). اگرچه در دو۲۶۶/ ۱۰یارقطاش علیه برکیارق شوریدند (ابن اثیر، 
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از مخالفان از میان رفته بودند، اما در همین دوره هم ایاز فرزند غلام ملکشاه بر سلطان محمد شـورید و بـا 

). پس ۳۹رفت که سلطان را شکست دهند (نیشابوری، صدقه بن دبیس مزیدی همداستان شد و بیم این می
-ق بسیاری از امیران و یاران اطراف بـرای کنـاره۵۳۰شد. در سال از سلطان محمد قدرت امرا بسیار بیشتر 

گیری از خدمت سلطان مسعود و سرپیچی از فرمانبرداری او توافق و اجتماع کردند. این امرا به رهبری چند 
گاه که مصـالحه کردنـد، توانسـتند قلمـرو تن از امرای بزرگ از جمله بوزابه، بر مسعود شورش نمودند و آن

ای در گسترش دهند و سلطان مسعود بدین ترتیـب تحـت کنتـرل و محرومیـت قـرار گرفـت و عـدهخود را 
). با مرگ سلطان مسـعود، ۳۶-۱۱/۱۰۵اثیر، کردند (ابنخدمت او بودند که فقط در ظاهر او را خدمت می

را ملکشاه پس از سه ماه سـلطنت، اومحمدبنقدرت سلاطین سلجوقی باز هم کمتر شد. امرای محمود بن
). اتابک قِزل ارسلان در جنگی طغرل سوم را شکست داده و به بنـد کشـید و ۶۶کنار گذاشتند (نیشابوری، 

). در ۸۹ابـراهیم، (محمدبن» رسوم سلطنت آل سلجوق مُنخَفِض و منقطع گشت«خود بر تخت نشست و 
طنت خانـدان مورد امیر خاص بک هم چنین شایع شده بود کـه بـا خلیفـه سـازش کـرده و قصـد دارد سـل

محمدبن ملکشاه را زندانی کردند و اتابک ایلـدگز بنشاه). امرا، سلیمان۶۷سلجوقی را براندازد (نیشابوری، 
ق او را به تخت نشاند. ارسلان هم از شورش امرا ۵۵۵طغرل بود، در سال بنکه اتابک و شوهر مادر ارسلان

).۷۷-۸۳نانج علیه او شورش نمودند (همو، در امان نبود و امرایی چون عزالدین صنماز و امیر ای
شدت متزلزل شده و تحت تأثیر امرای نظـامی قـرار گرفتنـد. موقعیت دیوانسالاران ایرانی در این دوره به

امور زیر نظر شخص وزیر قرار داشت. امـا در ایـن دوره عمومـاً امـرای اوج قدرت سلجوقیان، همهدر دوره
امور دربار سنجر تحـت تسـلط مقـرب او جـوهر از امـرای چیره بودند. همهنظامی حتی بر امور دربار نیز 

). وزرا و دیوانسالاران ایرانی موقعیت و جایگاه خود را از دست دادند و بسیاری ۷۶/ ۱۱اثیر، نظامی بود (ابن
-فخـرشدند. سـلطان سـنجر وزیـرش محمـدبناز ایشان توسط سلاطین کشته یا به دشمنانشان تسلیم می

که سـیدی ). مورد دیگر این۴۱۲، التواریخ و القصصمجملالملک را به سعایت امرا کشت (نظامبنالملک
نام ابوهاشم نزد سلطان محمد آمد و از وزیرش ضیاءالملک شکایت کـرد و خواسـت بـه هشتصـد هـزار به

خـود محمـد وزیـر). سـلطان محمـودبن۴۲-۴۳درهم وزیر را به او بدهد و سلطان پذیرفت (نیشـابوری، 
محمـد بـه قتـل بـنابوالقاسم درگزینیِ وزیر توسط طغـرلالدینالملک را کشت. قوامشمس الملک بن نظام

ق مسعود وزیر خود عمادالدین ابوالبرکات درگزینی را کشـت ۵۳۱). در سال ۲۰۹، ۲۰۵رسید (خواندمیر، 
گذاشتند و یکی از کـارگزاران ا کنار میای قدرت یافته بودند که گاهی وزیر ر). امرا به اندازه۶۴/ ۱۱اثیر، (ابن

محمـدخازن را بـه الدینگماشتند. مانند زمانی که سلطان مسعود وزیرش کمالخود را به وزارت سلطان می
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).۵۷امیر قراسنقر تسلیم نمود و وزارت به عزالملک کدخدای قراسنقر داده شد (نیشابوری، 

گیرينتیجه
ای در ارتباط با حکومـت داشـتند کـه ویژگـی اصـلی آن عـدم رشی قبیلهبر پایه آنچه بیان شد سلجوقیان نگ

تمرکز و نفاق و هرج و مرج داخلی بود. این نگرش به هنگام ورود ایشـان بـه ایـران در تعـارض بـا الگـوی 
الگـوی ای و دیوانسـالاران ایـران نماینـدهنگـرش قبیلـهملکداری ایرانی قرار گرفت. امرای ترکمان نماینـده

معکـوس بـا دیگـری داشـت. بـدین ها رابطهی ایرانی بودند. قدرت یا ضعف هرکدام از این نگرشملکدار
آوردند و دیوانسالاران نیـز یافتند، دیوانسالاران را تحت سلطه در میترتیب که هرگاه امرای نظامی قدرت می

ی به دلیل ارتقـای در دوره قدرت خود همواره در تلاش در جهت کاهش قدرت امرا بودند. سلاطین سلجوق
شأن و جایگاه خود در الگوی ایرانی، به آن بیشتر متمایل بودند. در زمان کاهش قـدرت سـلاطین و بـروز و 
تشدید اختلافات داخلی، سلاطین فاقد قدرت و جایگاهی بودند کـه بتواننـد حـامی دیوانسـالاران باشـند. 

الملک تلاش بسیاری نمودند تـا از سـیطرهارسلان و ملکشاه و وزیر بزرگ خواجه نظامسلاطینی چون آلب
های اصلی حکومت، بـه امـور گیریامرای حکومت بر امور کاسته و با ممانعت ایشان از شرکت در تصمیم

ای سلجوقیان را تلطیف نمایند و پـس نظامی محدودشان نمایند. اما آنها تنها توانستند تا حدی نگرش قبیله
مـان، سـلاطین و شـاهزادگان سـلجوقی را آلـت دسـت خـود نمـوده و در از مرگ ملکشاه مجدداً امرای ترک

سـلاطین مقتـدری چـون های اصلی حکومت نقش اصلی ایفا نمودند. بدین ترتیـب تنهـا در دورهسیاست
ای محـدود شـد و پـس از ایشـان الملک نگرش قبیلهارسلان و ملکشاه بود که با تدبیر فردی چون نظامآلب

دید نیامد.گاه پتمرکز قدرت هیچ
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